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چکیده
در غالـب پژوهش هـای اندیشـه سیاسـی شـیعه در دوره معاصـر از تحـولات شـکلی و قالبـی در 
بـاب نحـوه مواجهـه بـا امر سیاسـی سـخن رفتـه اسـت. حرکـت انقابی مـردم ایران بـه رهبری 
روحانیـت و پـس از آن شـکل گیری حکومـت اسـامی بـر مبنـای آموزه هـا و اهـداف اسـامی، 
نقطـه عطفـی در اندیشـه سیاسـی شـیعه بـه لحـاظ نـوع و ماهیـت نظـر و عمـل ایجـاد کـرد. 
اگـر تعامـات علمـا بـا حکومت هـای صفـوی و قجـری را در قالـب اندیشـه سیاسـی کاسـیک 
شـیعه تحلیـل کنیـم، نـوع مواجهـه آنهـا بـا تحـرکات انقابـی و حکومـت جمهـوری اسـامی 
در چارچـوب اندیشـه معاصـر شـیعه قابـل دسـته بنـدی اسـت. ایـن دوگانگـی هـم در شـکل 
مواجهـه بـا حکومت هـا و هـم در مفاهیـم پایه ای قابل مشـاهده اسـت. در این نوشـتار با اشـاره 
اجمالـی بـه تطـورات شـکلی اندیشـه سیاسـی شـیعه از دوره صفوی تـا جمهوری اسـامی، به 
تشـریح دلالت هایـی می پـردازد که اندیشـه سیاسـی معاصر شـیعه را از دوره گذشـته آن متمایز 
می کنـد. ایـن دلالت هـا در تغییـر مفهـوم سیاسـت، انتظـار از دیـن، وظایـف علمـا، ضـرورت 
تشـکیل حکومـت دینـی، تبدیـل حکومـت بـه مقدمه واجـب، تحول نسـبت به تلقـی از دخالت 

در سیاسـت و تغییـرات در ادبیـات سیاسـی را شـامل می شـود.
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   seyed.mohsen.tabatabaie.far@gmail.com    ۱. دانش آموخته حوزه علمیه قم و دکترای علوم سیاسی             
  

1735-739X:فصلنامــهعلمــیرهیافتهــایسیاســیوبینالمللی،شــمارهشــاپا
دوره۱۴.شــماره۴)پیاپــی7۴(،تابســتان۱۴۰۲
Doi:10.29252/PIAJ.2023.232321.1421

صفحات:۱۲۹-۱5۴



130

مقدمه
تحـولات  کنـون  تـا  صفویـان  آمـدن  کار  روی  از  پـس  شـیعه  سیاسـی  اندیشـه 
شـگرفی را در شـکل و محتـوا بـه خود دیـده اسـت. از نگرش های کاماً سـنتی 
و الگوهـای ابتدایـی تعامـل بـا قـدرت گرفتـه تـا طراحـی نظـام سیاسـی در این 
تحـول جـا گرفته انـد. پـس از مشـروطه و چالش هـای نظـری مربـوط بـه شـکل 
حکومـت مطلـوب نـزد متشـرعین کـه مـآلًا بـه عـدم تفاهـم دو جنـاح مشـروطه 
محتـوای  و  شـکل  و  انقـاب  پیـروزی  گردیـد،  منجـر  خـواه  مشـروعه  و  طلـب 
حکومـت برآمـده از آن، از سـویی زمینـه تولیـد و عرضه دیدگاه های نـو در زمینه 
حکومـت در عصـر غیبـت را فراهـم آورد و از سـوی دیگـر، بلور اندیشـه سیاسـی 
شـیعه را تـراش جدیـدی داد، بـر درخشـندگی آن افـزود و زوایـای جدیـدی بـه 
آن داد. ایـن تحـول، مفاهیمـی را از عرصـه خـارج و برداشـت نوینـی از دیگـر 
مفاهیـم را در زنجیـره هـم ارزی قـرار داد، بـه نحـوی کـه می تـوان از دلالت های 

نویـن در اندیشـه سیاسـی شـیعه سـخن گفـت. 
دلالت هـا  گونـه  ایـن  طـرح  بـرای  امکانـی  و  ظرفیـت  کاسـیک  اندیشـه 
اندیشـه  اساسـی  دال هـای  در  فـوق  مبنایـی  تحـولات  ایـن سـو،  از  و  نداشـت 
معاصـر سیاسـی، زمینه هـای دگردیسـی و تحـول را در نظریـه و رفتـار سیاسـی 
ایـن دلالت هـا کدامنـد و چـه تحولـی  آورد.  بـه وجـود  علمـا و جامعـه شـیعی 
نسـبت بـه گذشـته پذیرفته انـد؟ آثـار و کارکردهـای تحـولات مفهومـی در کـدام 

بخـش از ابعـاد اندیشـه سیاسـی شـیعه قابـل پیگیـری و مشـاهده اسـت؟
پیـش  از شـروع بررسـی، تعریـف مفاهیـم اساسـی ایـن نوشـتار ضـروری 
اسـت. امـر سیاسـی از کلمـات پرکاربـرد تحقیـق حاضـر اسـت. در واژه نامه ها و 
اصطاح نامه هـا تعریـف مشـخصی بـرای ایـن واژه ارائـه نشـده اسـت. از همین 
می تـوان  صاحب نظـران  نظـرات  لابـای  از  را  آن  مشـخصات  و  ویژگی هـا  رو 
اسـتخراج کـرد. اگـر سیاسـت را بنـا بـر تعریـف کاسـیک آن، »چیـزی مربـوط 
بـه دولـت« بدانیـم، »امـر سیاسـی« به اعمـال و رفتـار بازیگـران دولتـی محدود 
و  قانـون  میـان  فاصلـه  و  تفـاوت  مثابـه  بـه  را  سیاسـت  امـروزه  امـا  می شـود. 
خشـونت معنـا می کننـد. در واقـع، گرد آمـدن تعـدادی از آدمیـان در قالب یک 
گـروه یـا ملـت واجـد حاکمیـت سیاسـی در تقابـل بـا سـایر گروه هـا و )امـکان( 
گامبـن،  )آ می شـود  محسـوب  سیاسـی  امـر  اصلـی  مضمـون  جنـگ،  وقـوع 

 .)11-10  :1392
کـه حامـان سیاسـت هسـتند، حتـی  کنـار دولت هـا  در  اسـاس  ایـن  بـر 

شماره ۴ )پیاپی ۷۴(، تابستان ۱۴۰۲
سیاسی و بین المللی، دوره ۱۴، 
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مقـولات غیرسیاسـی نیـز مسـتعد آننـد کـه سیاسـی شـوند. در همیـن حـال، 
برخـی صاحـب نظران داخلی امر سیاسـی را امـری می دانند که ذاتاً سیاسـی 
و متصـف بـه سیاسـت اسـت و ناظـر بـه فعـل، عمـل، رفتـار، وضعیـت و حالـت 
نظـر می گیرنـد:  امـر سیاسـی در  بـرای  ویژگـی  ایشـان سـه  اسـت.  سیاسـی 
جمعـی بـودن، ارادي بـودن و انعطاف پذیـري )میراحمـدی، 1390:126(. در 
ایـن تلقـی هـر امر سیاسـی الزامـاً جمعی و بـا عمـل اختیاری همراه اسـت. به 
نظـر می رسـد تعریـف اخیـر بـه فرضیـه نوشـتار حاضـر نزدیک تـر باشـد. نحـوه 
مواجهـه دانشـمندان اسـامی بـا امـر سیاسـی صرفـاً محصـور در ارتبـاط بـا 
حکومتیـان نبـوده و هـر آنچـه از سیاسـت و حتـی اجتمـاع کـه در نظـر علمـا 
می توانسـته ارتباطـی بـا دیـن داری مـردم داشـته باشـد، مطمـح نظـر ایشـان 

قـرار گرفته اسـت.
کلمـه »معاصـر« در ایـن نوشـتار اشـاره بـه آن بخـش از اندیشـه سیاسـی 
شـیعه دارد کـه حول مفهـوم »انقاب« و پس از آن »حکومت اسـامی« شـکل 
گرفتـه اسـت. دوره مشـروطه به جهـت طرح بسـیاری از مفاهیم جدیـد، مانند 
اندیشـه سیاسـی  نقطـه عطفـی در  و...،  پارلمـان، کاهـش اسـتبداد  قانـون، 
شـیعه محسـوب می شـود، امـا کمـاکان بـر محـور نظـم سـلطانی می چرخـد. 
کاهـش  و  سـلطنت  سیسـتم  کـردن  قانونـی  طلبـان  مشـروطه  تـاش  غایـت 
اسـتبداد حاکـم بـود، شـکلی از دولـت بـه معنـای مـدرن آن در دوره مشـروطه 
نظریه هـای  از  دسـته  آن  بـه  حاضـر  پژوهـش  در  معاصـر  قیـد  نبـود.  مطـرح 
سیاسـی اشـاره دارد کـه بـا درک مفهـوم و الزامـات دولـت مـدرن، بـه کنـش 

می پـردازد.  سیاسـی 
صفویـه از آن جهـت بـرای ایـن نوشـتار نقطـه آغازیـن محسـوب می شـود 
کـه شـیعیان بـرای نخسـتین بـار در ایـن دوره، بـه شـکل ایجابی رابطـه خود را 
بـا قـدرت تنظیـم کردند و مشـروطه از آن جهت نقطه عطف اسـت کـه محملی 
بـرای ورود و بحـث از بسـیاری از مفاهیـم جدیـد در اندیشـه سیاسـی ایـران 
زمیـن شـد. بـا ایـن وجـود، رونـد تحولـی اندیشـه سیاسـی شـیعه تـا پیـش از 
تاش هـای انقابـی )خـرداد 1342( و پیـروزی انقـاب اسـامی، بـا فـراز و 
فرودهایـی، از منطـق نسـبتاً یکسـانی، نظـم سـلطانی، تبعیـت می کنـد و بـه 
همیـن دلیـل، ذیـل اندیشـه سیاسـی کاسـیک شـیعه جـای می گیرنـد. امـا 
تاش هـای فراسـاختاری انقابیـون و پس از آن تشـکیل حکومت اسـامی، از 
تحولـی در مبانـی نظـری و شـکل گیـری عناصـری جدید در اندیشـه سیاسـی 
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شـیعه خبـر می دهـد. 
پرداختـن بـه این وجـوه نوآورانه و تطور اسـتعایی که اندیشـه سیاسـی 
شـیعه طـی بیـش از یـک صـد سـال اخیر طـی کـرده، کمتـر مـورد گفت وگو 
قـرار گرفتـه اسـت. پذیرفتـن مفهـوم دولـت مـدرن و پـای بنـدی بـه الزامات 
و  آورد،  فراهـم  را  اسـامی  جامعـه  و  گفتمـان  حیـات  اسـتمرار  زمینـه  آن، 
مسـیر ناهمـوار تحـول در برداشـت از متـون دینـی را تسـطیح کـرد. تبییـن 
دلالت هـای اندیشـه سیاسـی معاصـر شـیعه از یـک دسـت دیـدن اندیشـه 
سیاسـی مسلمانان/شـیعیان و فروغلطانـدن الگوهـای اسامی/شـیعی بـه 
قالب هـای کاسـیک، ماننـد: خافت و سـلطنت پیشـگیری می کنـد. برای 
تحـولات شـکلی/ اسـت  ابتـدا ضـروری  پژوهـش  بـه سـوالات  پاسـخ گویی 

فرمـی رخ داده در الگـوی تعامـل شـیعیان بـا امر سیاسـی، حداقـل از دوره 
صفویـه تـا جمهـوری اسـامی مـورد گفت وگـو قـرار گیـرد.

تحولاتشکلی
جامعـه شـیعی در کوتـاه دسـتی از حضور معصـوم)ع( و ذیل انـگاره انتظار، 
دیـر  و  نداشـت  غیبـت  دوره  در  مطلـوب  حکومـت  از  تصـوری  و  تصویـر 
زمانـی، فقـه تقیـه را بازگـو می کـرد. حفـظ جامعـه و اندیشـه شـیعی، غایـت 
علمـا محسـوب می شـد و بخشـی از هـدف تأسـیس حوزه هـای علمیـه در 
شـهرهای نجـف، کربـا و سـامراء، اجتمـاع شـیعیان در ایـن شـهرها بـرای 
حفـظ بقـاع متبرکـه از دسـت اندازی حکومت هـا و اندیشـه های ضد شـیعی 
بـود. حکومـت صفـوی و نحـوه تعامـل آن با علمـا نقطه عطفی را در اندیشـه 
و عمـل علمـا بـه وجـود آورد و آنها توانسـتند با بهره بـرداری از قدرت، ضمن 
حفـظ شـیعیان، بـه ارتقـاء هویـت و سـازماندهی آنهـا نیـز بیندیشـند. ایـن 
مسـیر در دوره قجـری تـداوم یافت. با تأسـیس حوزه علمیه قـم و کُنش های 
سیاسـی – اجتماعـی مرتبـط بـا آن طی یکصد سـال اخیـر، مواجهـه علما با 
امـر سیاسـی فرمـت و قالـب خاصـی گرفـت، کـه متفـاوت از همـه دوره های 

گذشـته اسـت. جـدول ذیـل، درک ایـن تحـول را آسـان می کند:

شماره ۴ )پیاپی ۷۴(، تابستان ۱۴۰۲
سیاسی و بین المللی، دوره ۱۴، 
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نسبتروحانیتودوره
سیاست

الگویرفتار
سیاسیروحانیت

ویژگیهایرفتارسیاسی
رویکردغالبروحانیت

صفویه
ورود برخی از 

روحانیون به امر 
سیاسی و مخالفت 

بعض دیگر

همکاری شمشیر 
و قلم

- فقدان تجربه در امر سیاسی
- وجود تکثر در عقاید و فتاوا
- نضج گیری نیروی سیاسی 

روحانیت

ورود روحانیت در 
امر سیاسی

قاجاریه
تقویت بنیه 

سیاسی روحانیت و 
تأثیرگذاری در امر 

سیاسی
سلطنت مأذون

- فقدان تجربه سیاسی
- محافظه کاری و بدبینی نسبت 

به غرب
- گرایش های ملی گرایانه 

روحانیون

گسترش نظری 
و عملی ورود 

روحانیت در امر 
سیاسی

مشروطه
اثرگذاری مستقیم 

علمای نجف و 
تهران در عرصه 

اجتماع و سیاست
سلطنت مشروطه

- افزایش توان بسیج توده ها
- نداشتن طرح سیاسی جامع

- اختافات داخلی
- شکل گیری بلور اندیشه 

سیاست شرعی

فعال گری سیاسی 
در هوای مشروطه 
و مشروطه مشروعه

رضاشاه
مقابله با مداخله 
حوزه قم در امر 

سیاست
از حمایت تا نقد 

سلطنت

- انفعال و سرخوردگی 
- در خود فرورفتگی روحانیت

- فروبستگی امر سیاست
- تقویت گفتمان اسام سیاسی

سکوت و حفظ 
وضع موجود

دوراول
سلطنت
محمدرضا

- جهت گیری حوزه 
به سوی اجتماع

- قرار گرفتن 
سیاست در اولویت 

دوم

نقد سلطنت
- مدارای نقد آلود با حکومت

- شکل گیری نظریه های 
جایگزین سلطنت

- احیاگری 
فرهنگی

- فعال گری 
اجتماعی

دورهدوم
سلطنت
محمدرضا

عبور از ساختار 
سیاسی موجود

- رد سلطنت
- ترسیم و پیگیری 

الگوی جایگزین

- بهره گیری از پایگاه اجتماعی 
برای بسیج توده ها

- تدوین الگوی حکومت دینی 
مبتنی بر ولایت فقها

فعال گری سیاسی 
بر مدار ایجاد 

انقاب در ساختار 
سیاسی

جمهوری
اسلامی

ورود همه جانبه به 
امر سیاسی

- حمایت
- نقد راهبردی

- رد
- سکوت

- نظام سازی
- ورود به عرصه های نوین 

اجتماعی و سیاسی
- تولید دانش فقه سیاسی

حمایت

جدول شماره1( نحوه مواجهه روحانیت با امر سیاسی در دوره های مختلف



134

جـدول فـوق گویـای رونـد تغییـرات »شـکلی« در نسـبت بیـن روحانیـت و امـر 
سیاسـی اسـت، در حاشـیه شـکل گیري دولت صفـوي چند نظریه عمـده در میان 
علمـا شـکل گرفـت. برخـي ضمـن جائـر دانسـتن هـر حاکـمِ غیرمعصـوم، هرگونه 
همـکاري و پذیـرش مسـئولیتي از جانب آنهـا را حرام مي دانسـتند. برخي با تمییز 
میان سـلطان جائر و عادل، همکاري با سـلطان عادل را جائز مي شـمردند. بعضي 
ضمـن نامشـروع دانسـتن حکومت، پذیرش هدیـه را صحیح میدانسـتند و جواز بر 
صحیـح بـودن نمـاز جمعـه در ایـن دوران می دادنـد )کدیـور 101:1378(. مطالعـه 
و بررسـي نظـرات و عملکـرد فقهـا در ایـن دوره، گویـای آن اسـت که عنصر مسـلط 
و غالـب در ایـن عصـر نظریـه اي اسـت کـه بـر جایـز بـودن همـکاري بـا سـاطین 
صفـوي، پذیـرش هدیه و مسـئولیت از سـوي آنان، برگـزاري نماز جمعـه و... صحه 

میگذارد. 
در ایـن دوره چهره هـاي درخشـاني از برجسـته ترین فقهـاي شـیعه - ماننـد 
محقـق کرکـي و عامـه مجلسـي- در صحنـه سیاسـت وارد شـدند و دیـدگاه فقـه 
شـیعه نسـبت بـه مسـئله ولایـت و حکومـت در ابعـاد گوناگـون تحـول پیـدا کـرد و 
ریخـت و سـمت گیري اصولـي نوینـي در جهـت دخالـت هـر چـه بیشـتر فقهـاء در 
امـور حکومتـي بـه خـود گرفـت )منتظـری 1367: ج39،1(. میتـوان بـر ایـن نکتـه 
صحـه گذاشـت کـه در اثر حضور موثـر فقها در سیسـتم حکومتی، فقه بـه تدریج از 
حیطـه نظـر خـارج و بـه فقهي حاکم بـدل، و موجب پیاده شـدن بخشـي از قوانین 
شـیعي در ایـن عصـر گردیـد. متـون و عملکـرد فقهـاي دوره صفوي مبیّـن دو نکته 

است: اساسـی 
الـف( تاکیـد بـر تعییـن فقهـا از جانب شـرع مقـدس در زمینه مسـائل شـرعی 
همچـون امـر قضـاء، افتـاء، امـر بـه معـروف و نهـي از منکـر، اقامـه نمـاز جمعـه، 
اجـراي حـدود و تعزیـرات، امـور حسـبه، سرپرسـتي افـراد بـي سرپرسـت و اداره 

عام. اوقـاف 
ب( قبول حکومت شـاهان شـیعه مسـلكِ صفوي در خارج از محدوده مواردي 
کـه از آنهـا تلقـي شـرعیات می شـود. طبعـاً حاکـمِ مـورد اشـاره در عین اینکـه باید 
مسـلمان و شـیعه باشـد، مکلف اسـت کـه در ظاهر نیـز حفظ شـریعت کند، ضمن 
آنکـه توانایـي لازم را بـراي اداره مملکـت داشـته باشـد و حیطـه ولایـت فقهـا را در 
چارچـوب وظایـف پیش گفتـه بـه رسـمیت بشناسـد. بـه ایـن ترتیـب در ایـن دوره 

شـاهد تقسـیم کار متـوازي اعـام نشـده اي از سـوي فقها و سـاطین هسـتیم.
در حالـی سلسـله قجر بر سـر کارآمد کـه: ۱( دو محور اقتدار »پادشـاه و علما« 
مسـتقل از یکدیگـر شـکل گرفته بودنـد. ۲( اکثر مردم تشـیع را برگزیده و سـنت ها 
و ارزش هـای فرهنگـی و سیاسـی مذهـب شـیعه در میـان آنـان نهادینـه شـده بود. 
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۳( روحانیان دارای یک شـبکه وسـیع مردمی و مسـتقل شـده بودند که از مسـاجد 
و حسـینیه ها و زیارتگاه هـا شـروع می شـد و تـا مـدارس علمیـه امتـداد می یافـت. 

بدیـن ترتیب سـازمان شـیعه بازسـازی و ارتقـاء یافته بود.
در ایـن شـرایط، ذهنیـت علمـا از پیـش فـرض »تصـدی امـور عمومـی توسـط 
سـلطان ذی شـرکت« عبـور و سـئوالی جدیـد طـرح می شـود: »تصـدی امـور حوزه 
عمومـی بـا کیسـت؟« در پاسـخ، علمـای ایـن دوره، »فقهـا« را مناسـب ترین افـراد 
بـرای احـراز ایـن مقـام دانسـتند و در کنـار امـور شـرعی و حسـبه – کـه از گذشـته 
برعهـده فقهـا بـود – امـور عرفیـه را نیـز تحـت رهبـری و تدبیـر فقهـا قلمـداد کردند. 
سیاسـی  امـر  در  را  روحانیـون  گونـه ای  ایـن  ورود  اقتضـای  زمانـه  شـرایط  ولکـن 
نداشـت، لـذا مسـأله اذن و اجـازه به سـلطان مطرح شـد: مجتهد هر عصـر که نایب 
امـام)ع( اسـت و از طـرف او ولایـت عامـه دارد، بـا اعطـای اجـازه بـه حاکـم، موجب 

مشـروعیتِ کارکـردی حکومـت می شـود.  
نخسـتین جوانه هـای ایـن نظریـه را محقـق کرکـی در دوره صفویه مطـرح کرد، 
ولـی بـه گفتمـان غالـب آن عصـر تبدیـل نشـد. بـا ایـن وجـود، اکثـر علمـای دوره 
قاجـار، مناسـبات خـود بـا سیاسـت را در چارچـوب نظریـه سـلطنت مـأذون تنظیـم 
کردنـد. شـیخ جعفـر کاشـف الغطاء )1227ق.( فقیه جامع الشـرایط، نایـب عام امام 
و مجتهـد را متـرادف بـا هم )رحمان سـتایش و صفـری فروشـانی۱۳۸۳ ج۳۲۷،۱( 
و در بسـیاری نیـز از ترکیـب »مـأذون مجتهـد« اسـتفاده کـرده اسـت. وی بـا وجـود 
آنکـه فتحعلی شـاه را دارای شمشـیری کشـنده و نیـزه ای فرورونـده در دل کافران و 
پیشـگام علمـا می دانـد و »رأیی صائـب« و »فکری ثاقـب« را به وی نسـبت می دهد، 
امـا هرگـز حکومـت او را یـک حکومـت اسـامی اصیـل نمی دانـد و اجـازه نمی دهد 

کـه شـاه بـدون تأییـد و اجـازه علمـا، حکومت خـود را مشـروع بخواند. 
البتـه همـان گونـه که کسـب اجـازه بـرای متولیـان حکومـت لازم اسـت، دادن 
اجـازه نیـز در مـوارد لـزوم بـر مجتهدیـن واجـب اسـت. کاشـف الغطاء عـدم انجـام 
وظیفـه را موجـب خـروج از پیـروی حضـرت صاحـب)ع( می داند)رحمـان سـتایش 
و صفـری فروشـانی1383:ج1، 330-331(. در دل دوره قاجـار، پدیـده مشـروطه از 
جهـت شـکل دهـی بـه دلالت هـای نویـن در اندیشـه سیاسـی شـیعه حایـز اهمیـت 

اسـت. مهم تریـن تحـولات شـکلی در پَـس جنبـش مشـروطه خواهی عبارتنـد از:
- انباشـت ایده و اندیشـه: پس از مشـروطه بود که اولین دوره انباشـت در ایران 
آغـاز می شـود. ایـن موضـوع خـود تحت تأثیـر چند عامل بود: نخسـت شـکل گیری 
کریسـتال اندیشـه نو، دوم آغاز کتابت و عبور از جامعه شـفاهی و سـوم نشـر مبانی 

و فرصـت توضیح.
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ایـران  در  نوآورانـه  و  فلسـفی  تفکـرات عقلـی،  از  علی رغـم وجـود رگه هایـی 
زمیـن، تـا قبـل از مشـروطه کریسـتالی از ایـن اندیشـه ها شـکل نگرفتـه بـود. در 
دوره مشـروطه بالأخـره ایـن اندیشـه ها در یـک نقطـه مرکـزی مجتمـع و منجمد و 
تقریبـاً شـکل یک کریسـتال کامل بـه خود گرفـت. زمینه دوم به گسـترش صنعت 
چـاپ در ایـران بـاز می گـردد کـه موجـب شـد مکاتبـه، کتـاب، اعامیـه، روزنامـه 
و... بـه یـک سـنت تبدیل شـود. پیـش از ایـن، افکار به صـورت شـفاهی رد و بدل 

می شـد، امـا از ایـن بـه بعـد اندیشـه ها نوشـته شـدند. 
- مفهوم سـازی: اولیـن تاش هـا بـرای مفهـوم و فرهنگ سـازی از دل چالش 
مشـروطه بیـرون آمـد. مجموعـه ای از واژگان نـو به ادبیات سـنتی ایران وارد شـد. 
بخشـی ترجمه ای و تحت تأثیر گفتمان روشـنفکری و بخشـی تأسیسـی از رهاورد 

تأمـات دینی.
- شـکل گیری ادبیـات مبـارزه: بـرای نخسـتین بـار در تاریـخ اندیشـه و عمـل 
ایرانیـان، ادبیاتـی شـکل گرفت که پشـتیبان و حامی مشـروطه خواهـان بود. این 
ادبیـات از اسـتعاره آغـاز و در مراحـل بعـد بـه تمثیل و توصیـف و نهایتاً بـه ادبیات 
منظرگاهـی رسـید، ادبیـات منظرگاهـی ادبیاتـی اسـت کـه چشـم انـداز پـر شـور 
ارائـه می کنـد و افـق رو بـه آینده می گشـاید، اشـعار شـعرای این دوره مشـحون از 

ادبیـات منظرگاهی اسـت.
- نقـش پـر رنـگ مذهـب: یـک بـار در جنبـش تنباکـو عنصـر انگیزاننـده ی 
مذهـب بـه نمایـش درآمـد. ایـن عنصـر در جنبـش مشـروطه بیـش از قبـل حفـظ 

. شد
- آغـاز تأمـات نوآورانـه در فقه سیاسـی شـیعه: اندیشـه مشـروطه )اگر موفق 
می شـد( الگـوی دینـی متفاوتـی را بـرای حکومـت در عصـر غیبـت ارائـه می کرد. 
مشـروطه »معضـل مقـدور نبـودن تصحیـح کامـل حکومـت« را بـه »تصحیـح آنچه 
مقـدور اسـت« تبدیـل کـرد و تحدید حکومـت را در دسـتور کار قـرار داد، در حالی 
کـه نظریـات دیگـر بـه تقلیـل وظایـف فقیه بـه انـدازه توانایـی رسـیده اند. در واقع 
مشـروطه شـیعی بـه مسـأله »تکلیـف« اهتمـام ورزید، در حالـی که دیگـر نظریات 

معطوف بـه »مکلـف« بودند.
- تـداوم بُـرد فتـوا: در پسِ فتـوای تنباکو، در دوره مشـروطه نیز فتـوا کماکان 
نفـوذ  ضرایـب  از  گوناگـون  دوره هـای  در  مختلـف  فتـاوای  اگرچـه  داشـت،  بـرد 
متفاوتـی برخـوردار بوده انـد و تنهـا فتـوای میـرزای شـیرازی در تحریـم تنباکـو 
توانسـت همـه اقشـار و طبقات را با خود همـراه کند، معهـذا در برهه های مختلف 

تاریـخ، سیسـتم فتـوا نقـش خـود را بـه خوبـی ایفـا کرده اسـت.
روشـنگری  تکاپـوی  در  سـلطنت:  اللهـی«  »ظـل  وجـه  افتـادن  فـرو   -

شماره ۴ )پیاپی ۷۴(، تابستان ۱۴۰۲
سیاسی و بین المللی، دوره ۱۴، 

فصلنامه رهیافت های 
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بـا  همـراه  سـتمگریِ  دوران  خصـوص  بـه  مشـروطه،  دوره  مختلـف  جریان هـای 
لمپنیسـم محمدعلـی شـاه، آرام آرام، ظـل اللـه بودن شـاه از چشـم و ذهـن مردم 
افتـاد. بـا توجـه بـه دیرپایـی تسـلط الگـوی سـلطنت در اندیشـه و عمـل ایرانیان، 
ایـن دسـتاورد بـرای حرکت هـای بعدی اندیشـه سیاسـی شـیعه بسـیار ذی قیمت 
اسـت. مهم تریـن کارکـرد ایـن فراینـد پایان قداسـت سـلطنت بود. سـلطنت دیگر 
زمینـی و مشـروط شـد و عمـاً تفکـر سـلطنت »مِـن جانب اللـه« ابطـال تاریخی و 

مشـروطیت بـدل مطلقیـت گردیـد.
- مواجهـه بـا بخـش نظـری مدرنیتـه: در مشـروطه بـرای نخسـتین بـار تفکـر 
ایرانـی بـا اندیشـه سیاسـی – اجتماعـی مدرنیتـه چالش کـرد. قسـمت هایی از آن 
را پذیرفـت و بخش هایـی از آن را رد کـرد. ادبیـات ضـد اسـتبدادی جهـان به ایران 
منتقـل شـد. ایـران کـه پیـش از ایـن، جزیـره ای در جهـان بـود، بـه گفت وگوهـای 

اندیشـگی جهانی پیوسـت.
- تسـری ایـده در عرصـه ملـی: ایده مشـروطه طیف هـای متنـوع و پرتراکمی 
را در طبقـات، اصنـاف و شـهرهای مختلف درگیـر کرد. پیگیری دغدغه مشـروطه 
دیگـر مخصـوص تهـران و یـا طبقـه مرفه نبـود، بلکـه ظرفیت هـای بیـرون از مرکز، 
ماننـد تبریـز، اصفهـان و گیـان را درگیـر کـرد. تسـری ایـن موضـوع بـه زنـان نیـز 
رسـید، ایشـان کـه در جنبـش تنباکو فرصـت یافته بودند از پسـتوها بیـرون بیایند 
و مقابـل دربـار تجمـع کنند و شـعار بدهند، در مشـروطه ارتباط صریح و مسـتقیم 
بـا جامعـه مطبوعاتـی برقـرار کردنـد، و بنـا بر شـواهد تاریخـی در دوران مشـروطه 

انجمن هـای مخفـی درسـت کردند.
- تفکیـک قـوا: جامعه ایران، جامعه تفکیک شـده ای در سـطح قـدرت نبود. 
یـک قـوه قهریـه بـود که همـه قـدرت را در خود گنجانـده بـود، اما با تفکیـک قوا، 
قـوه مجریـه و قضـا و نیز مجلس شـکل گرفت. تاش بـرای تدوین اولیـن »قانون« 
تاریـخ ایـران زمیـن نیز از دسـتاوردهای مشـروطه اسـت کـه بحث هـای موافقین و 

مخالفیـن آن، رهـاورد مهمـی را در اختیـار نسـل های بعدی احیاگـری قرار داد.
- غلبـه نـو بـر کهنـه: واپسـین دسـتاورد بـه غلبـه مجموعـه نیروهـای نوخـواه 
و تحول طلـب بـر نیروهـا و گفتمـان کهنه اندیـش اشـاره دارد. در مشـروطه نظـام 
کهـن اسـتبدادی مجبـور شـد چندیـن قـدم اسـتراتژیک عقـب بـرود، تـا حـدی 
کـه فرمـان اولیـه مشـروطه را پذیرفـت )صابـر، دسـتاوردهای مشـروطه خواهی در 

.)  net.hadasaber.www:ایـران
اندیشـه سیاسـی شـیعه طـی دوره حکومـت پهلـوی تحـول اساسـی در نحوه 
مواجهـه بـا قـدرت تجربـه کـرد کـه نهایتـاً منجر بـه پیروزی انقاب اسـامی شـد. 
ایـن تحـول کـه از نظـم سـابق رسـته و در اندیشـه طرحـی نـو، بـه فـرآوری ایـده 
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حکومـت اسـامی رسـید، طـی بازبینی برخی مفاهیم پایه ای شـریعت و سیاسـت، 
چارچـوب معاصراندیشـه سیاسـی را رقـم زد. 

تطوراتاندیشهسیاسیمعاصرشیعه
و  شـکلی  تطـورات  بـه  نمی تـوان  را  شـیعه  سیاسـی  اندیشـه  بـا  مرتبـط  تحـولات 
اقتضائـات زمانـی محـدود کـرد. تحـولات مهم تـری در مبانـی نظـری و دلالت هـای 
موثـر در چارچـوب فکـری اندیشـه سیاسـی در فضـای انقـاب اسـامی رخ داده 

اسـت. مهم تریـن ایـن تحـولات عبارتنـد از: 
۱-تغییردرمفهومسیاستوقدرت

رابطـه دیـن و سیاسـت، کالای عامـی اسـت کـه در لابای متون علمای اسـام 
بـه زبان هـای مختلـف بیـان شـده اسـت، نکتـه حائـز اهمیـت، تحولی اسـت که در 
دوره معاصر، در تعریف از سیاسـت و قدرت رخ داده اسـت. امام خمینی سیاسـت 
را بـه هدایـت جامعـه مرتبـط می دانـد و آن را اداره کشـور براسـاس مصلحـت دینی 
و دنیـوی مـردم تعریـف می کنـد. ایشـان در تحلیلـی عمیق تـر، بحـث را از ماهیـت 
قـدرت آغـاز و آن را در ارتبـاط بـا مبانـی توحیدی مکتب اسـام طـرح می نماید. در 
ایـن دیـدگاه »قـدرت«، جریانـی اسـت کـه در کانـون هسـتی ریشـه دارد، خداوند، 
خالـق و مالـک همـه چیـز اسـت و حـق اعمال قـدرت و حاکمیـت نیز مختـص به او 
اسـت. امـام خمینـی در کتـاب »شـرح دعـای سـحر«، آنـگاه کـه از قـدرت خداوند 
شـهود  مراحـل  و  غیـب  منـازل  و  وجـود  »سلسـله  می گویـد:  می کنـد،  صحبـت 
از تجلیـات قـدرت خداونـد منـان و درجـات بسـط سـلطنت و مالکیـت او اسـت و 
جـز مقـدرات او، مقدراتـی نیسـت و اراده ای جـز اراده او نیسـت« )امـام خمینـی 

.)195:1362
کام  غالـب  گفتمـان  و  نـدارد  خمینـی  امـام  بـه  اختصاصـی  دیـدگاه  ایـن 
اسـامی اسـت. مهـم آن اسـت کـه در دیـدگاه امـام خمینـی ایـن تعریـف از قدرت 
در امـور عرفـی هـم جریـان می یابـد. سرشـت قـدرت از ایـن جهـت که کجـا اعمال 
می شـود تغییـری نمی کنـد. براسـاس هستی شناسـیِ فلسـفی ایشـان، وجـودی 
جـز واجب الوجـود نیسـت و هر وجـودی در ظل/سـایه وجـود »او« هویـت می یابد. 
تنهـا قـدرت حقیقـی، قـدرت لایـزال الهی اسـت و هر چه کـه جز او، دعـوی قدرت 
نمایـد، ضعـف محـض اسـت. چنین نگرشـی، هـر گونه تـرس و وحشـت از مدعیان 
قـدرتِ غیرخدایـی را زایـل می کنـد، چـرا کـه قدرتـی جـز قدرت خـدا نیسـت و اگر 
کسـی بـه درک ایـن حقیقـت نائـل آمـد از هیـچ قدرتـی جـز خـدا نخواهـد ترسـید 

)امـام خمینـی، 1378، ج36،5(.
بـا توجـه بـه انتسـاب قدرت بـه ذات بـاری تعالـی، قدرت بـه خودی خـود خیر 
محـض بـوده و مایه شـر و فسـاد نیسـت )امام خمینـی 156:1362(. قـدرت کمالی 
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اسـت کـه در شـمار کمـالات وجـودی قـرار می گیـرد. در واقع کشـش انسـان به 
قـدرت در درجـه اول کشـش دائمـی و پایـان ناپذیـر بـه ذات حـق اسـت، ولـی 
چنیـن حـب کمالـی ممکـن اسـت بـه حـب نفـس تبدیـل شـده، مایـه فسـاد و 
رذایـل اخـاق شـود. بنابرایـن منبع مشـروعیت قـدرت، ذات باری تعالی اسـت 
و هـر نـوع اعمال قدرت و حاکمیت باید از آنجا سرچشـمه گرفته باشـد و کسـی 
جـز خـدا حـق حکومت و سیاسـت مـردم را نـدارد. قـدرت هـرگاه از صافی دین 
عبـور کنـد، تبدیـل بـه اقتـدار می شـود. ایـن نـگاه مبنـای سیاسـت دینـی قرار 
از قـدرت، در رأس امـور قـرار  بـا تلقی هـای دیگـری  می گیـرد و اگـر کسـانی 

گیرنـد، سیاسـت به فسـاد کشـانده می شـود:
منشـأ همـه مفاسـد حکومت ها، قـرار گرفتـن افـراد فاسـد و غیرمهذب در 
رأس امـور اسـت... قـدرت خودش یـک کمال اسـت، خداوند تبـارک و تعالی قادر 
اسـت، لکـن چنانچـه قـدرت به دسـت اشـخاص فاسـد برسـد، همیـن کمـال را به 

فسـاد می کشـاند )امـام خمینـی، 1378: ج206،18(.
بنابرایـن مهـذب یـا مفسـد بـودن حاکـم در نـوع بهره بـرداری از قـدرت و 
سیاسـت نقـش تعییـن کننـده ای دارد. سـیر جریـان قـدرت در این دیـدگاه، در 
بسـتری معنـوی و الهـی اسـت کـه از خداونـد سرچشـمه می گیـرد و پـس از آن 
در بسـتر نبـوت، امامـت و در دوره غیبـت، در نائبـان ایشـان اسـتمرار می یابـد. 

انسـان سـالک نیـز در کنـار تزکیـه فـردی، وظیفـه تزکیـه اجتمـاع را نیـز دارد:
بایـد  کنـد،  پیـدا  حقیقـت  او  تسـمیه ی  بخواهـد  کـه  سـالک  شـخص 
رحمت هـای حـق را بـه قلـب خود برسـاند و بـه رحمت رحمانیـه و رحیمیـه متحقق 
شـود و عامـت حصـول نمونه آن را در قلب آن اسـت که با چشـم عنایـت و تلطف به 
بنـدگان خـدا نظـر کنـد و خیر و صاح همـه را طالب باشـد؛ و این نظر، نظـر انبیای 
عظـام و اولیـای کمُّـل، علیهم السـام، اسـت منتهـی آنهـا دو نظـر دارنـد: یکی نظر 
بـه سـعادت جامعـه و نظـام عائلـه و مدینـه فاضلـه و دیگـر نظر به سـعادت شـخص و 

عاقـه کاملـه بـه ایـن دو سـعادت دارنـد )امـام خمینـی، 235:1371(.
اجـرای سیاسـت هـم بـا همیـن نـگاه رحمانـی انجـام می شـود: »حتی در 
اجـرای قصـاص و حـدود تعزیـرات و امثـال آن«، »بـا لحـاظ نظـام مدینـه فاضله 
بـرای  [مـوارد]  اکثـر  امـور در  ایـن  کـه  زیـرا  تقنیـن شـده اسـت...  و  تأسـیس 
تربیـت جانـی و رسـاندن او بـه سـعادت دخالـت کامـل دارد« )امـام خمینـی، 
235:1371(. ایـن تفسـیر الهیاتـی از قـدرت و سیاسـت، بـا تعریفـی کـه پیـش 
از ایـن در اذهـان عمـوم و علمـا وجـود داشـت، از اسـاس متفـاوت اسـت. در 
پَـسِ ایـن سیاسـت، نوعـی خداجویـی و اصـاح امـور وجـود دارد. از همیـن 
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بـاب، آیت اللـه شـریعتمداری در سـال ۴۲ دخالـت در امـور عرفی را از بـاب موضوع 
ادامـه می دهـد:  و  شـرعی می دانـد 

»اگـر سیاسـت بـه معنـی تقلـب و تزویـر و پشـت هم اندازی اسـت، البتـه ضـد 
دیـن و مخالـف دیـن اسـت، ولـی اگـر سیاسـت بـه معنـی تدبیـر امـور و دخالـت در 
مصالـح مـردم باشـد... تمـام جریـان روز بـه دسـت علمـا اسـت« )دوانـی، 1358: 
ج229،4(. آیت اللـه حکیـم نیز در پاسـخ به سـئوالی درباره سیاسـت و دخالت علما 
در آن گفتـه بـود: »اگـر معنـی سیاسـت، اصـاح امـور مـردم روی اصـول صحیـح 
عقانـی و رفـاه حـال و آسـایش بنـدگان خـدا باشـد، اسـام تمامش همین اسـت و 
جـز سیاسـت چیـز دیگری نیسـت و علمـا غیـر از ایـن کاری ندارند« )مرکز بررسـی 
اسـناد تاریخـی،25:1390(. ایـن تلقـی از سیاسـت و ترابـط آن با دین، بـا دو تحول 
دیگـر تکمیـل می شـود: یکـی تغییـر سـطح انتظـار از دیـن و دومـی تحـول نگـرش 

نسـبت بـه وظایـف علما.
۲-تغییرانتظاراتازدین

تـا پیـش از ایـن، دیـن در عرصـه فـردی، صرفـاً بـه تنظیـم رابطـه فـرد و خـدا 
می پرداخـت، غالـب گفتمان هـای سیاسـی معاصـر ایـن نوع نـگاه به دیـن را به نقد 
کشـیده و آن را ناشـی از انحرافـی دانسـته اند کـه در تلقـی از اسـام پیـش آمـده 
اسـت. امـام خمینـی نخسـتین بـار در سـال ۱۳۳۰ از جامعیت دین اسـام سـخن 

: گفت
از آنجـا کـه دین اسـام تمامـی نیازهای انسـان را از امور سیاسـی و اجتماعی تا 
زندگـی مردمـی اش در برگرفتـه اسـت، ناگزیـر در هر یک از ایـن امور تکلیـف معین کرده 

اسـت )امام خمینی، 5:1376(.
ایـن نگـرش »فقـه را تئـوری واقعی و کامل اداره انسـان از گهـواره تاگور« )امام 
خمینـی، 1378: ج21، 273-293( می دانـد و معتقـد اسـت بـرای ابعـاد مختلـف 
زندگـی فـردی و اجتماعـی انسـان، احکامـی از سـوی شـارع جعـل شـده اسـت. 
ارتقـاء اجتماعیـات در فقـه، صرفـاً اضافـه کـردن بابـی در کنـار دیگـر ابـواب فقهی 
نبـود، بلکـه آثـار شـگرفی در شـیوه اجتهـاد از خـود بـر جـای گذاشـت: نخسـت، 
تغییـر رویکـرد مجتهدیـن را از نـگاه فردی بـه متـون، و تبدیل آن به نـگاه اجتماعی 
اسـت. بـر ایـن اسـاس فقـه از همـه احـکام، برداشـتی اجتماعـی خواهـد داشـت. 
دوم، تغییـر رویکـرد مجتهدیـن در احـکام اجتماعـی از سـلبی بـه ایجابـی. سـوم، 
تغییـر رویکـرد از حکـم ثانـوی و اولـی بـه حکومـت حکومتـی. در ایـن تلقـی حکـم 
حکومتـی مقـدم بـر آن دو نوع حکم قـراردارد. چهـارم، تغییر از احتیـاط محوری به 
همـواری زندگـی معاصـر. ایـن تغییرات نقش و وظایـف علما را در مواجهـه با متن و 
مسـایل روزمـره متفـاوت کرد. لازم بود فقیه نسـبت به مسـایل اجتماعی – سیاسـی 

بـه ویـژه معضـات جـاری جامعـه از منظـر دینی نظـر دهد.
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3-تغییرنگرشنسبتبهوظایفعلما
دو محـور قبلـی وظایفـی را بـرای فقهـا بـه وجـود مـی آورد. اگـر اسـام دیـن 
سیاسـی اسـت، تبییـن و اجـرای احـکام اجتماعـی اسـام از وظایـف علمـای 
دیـن محسـوب می شـود. در ایـن دیـدگاه هدایـت و راهنمایـی افـراد و جامعـه 
علمـا  خودسـاخته.  انسـان های  و  علمـا  دوش  بـر  اسـت  وظیفـه ای  اسـامی، 
ایـن عرصه هـا ورود داشـته  از دیـن دفـاع کننـد کـه در  تنهـا وقتـی می تواننـد 
باشـند: »اگـر فقیـه کنـج منـزل بنشـیند، در هیـچ امـری از امـور دخالـت نکند، 
نـه قوانیـن اسـام را حفـظ کنـد، نـه احـکام اسـام را نشـر دهـد، نـه دخالـت در 
امـور اجتماعـی مسـلمانان کنـد و نـه اهتمـام بـه امـور مسـلمین داشـته باشـد، 
بـه او حِصـن اسـام گفتـه می شـود؟ او حافـظ اسـام اسـت؟« )امـام خمینـی، 
72:1381( حتـی تهذیـب نفـس و ارتقـاء اخـاق فـردی منـوط بـه دغدغه منـدی 
در ایـن عرصـه اسـت، امـام خمینـی طـی سـخنانی در مسـجد شـیخ انصـاری 
نجـف )سـال ۱۳۵۰( در اعتـراض بـه جشـن های شاهنشـاهی و دعـوت علمـا به 
اعتـراض، ایـن سـئوال را طـرح می کند کـه »همان برویـم حرم حضـرت امیر[ع] 

و یـک دعایـی بکنیـم، همیـن مقـدار کافـی اسـت بـرای مـا؟!« و می گویـد:
مـن چـه بکنـم؟ من حالا به شـما اخاق بگویم؟ اسـاس اسـام و مسـلمین را دارند 
از بیـن می برنـد، مـن برای شـما حالا بنشـینم تهذیب نفـس بگویم؟! مهذب نیسـتیم 

کـه در فکر نیسـتیم، اگر مهـذب بودیم در فکـر بودیم.
وی در ادامـه بـه طـاب توصیـه می کنـد: »شـما موظفیـد بـرای اینکـه بـه 
اسـام خدمـت بکنیـد، خدمـت همیـن نیسـت کـه درس بخوانیـد، ایـن هم یک 
شـعبه اسـت، موظفیـد کـه گرفتاری هایـی را کـه بـرای مسـلمین پیـش می آیـد 
ایشـان  )امـام خمینـی، 1378:ج2، 373-358(.  بکنیـد«  آن  در  شـما دخالـت 
روایـت »الفقهـاء امنـاء الرسـل« را چنیـن معنـا می کنـد: »کلیـه امـوری کـه بـه 
عهـده پیامبـران اسـت، فقهـای عـادل موظـف و مأمـور انجـام آننـد... خاصـه 
اجـرای تمـام قوانیـن مربـوط بـه حکومـت بـه عهـده فقهاسـت... همان طـور کـه 
پیغمبـر اکـرم)ص( مأمـور اجرای احـکام و برقراری نظامات اسـام بـود و خداوند 
او را حاکـم و رئیـس مسـلمین قـرار داده بـود و اطاعتش را واجب شـمرده اسـت، 
فقهـای عـادل هـم بایسـتی رئیـس و حاکـم باشـند و اجرای احـکام کننـد و نظام 

اجتماعـی را مسـتقر گرداننـد« )امـام خمینـی، 1381: 64-60(.
ایـن وظیفـه آن قدر در ذهـن امام خمینی بزرگ و پراهمیت اسـت که در نظر 
ایشـان اگـر فـردی »اعلـم در علـوم معهـود حوزه هـا باشـد ولـی نتوانـد مصلحـت 
جامعـه را تشـخیص دهـد... و بـه طـور کلـی در زمینـه اجتماعی و سیاسـی فاقد 
بینـش صحیـح و قـدرت تصمیم گیـری باشـد، ایـن فـرد در مسـائل اجتماعـی و 
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حکومتـی مجتهد نیسـت« )امام خمینـی، 1378:ج21، 176-180( بر همین اسـاس 
برانداختـن طاغـوت و تشـکیل حکومـت اسـامی از »وظایـف« علمـا )امـام خمینی، 

29:1381(، و نـه جایگاهـی بـرای برتـری، تلقـی می شـود. بـه تعبیر امـام خمینی:
عهـده دار شـدن حکومـت فـی حـد ذاتـه شـأن و مقامـی نیسـت، بلکـه وسـیله انجـام 
وظیفـه اجـرای احـکام و برقـراری نظـام عادلانـه اسـام اسـت. پـس نفـس حاکـم شـدن و 
فرمانروایـی وسـیله ای بیـش نیسـت... موضوعِ ولایت فقیـه، مأموریت و انجام وظیفه اسـت 

)امـام خمینـی، 1381: 69-70(.
براسـاس فقـره فـوق، قـدرت، وسـیله و نـه هـدف اسـت، تمهیـدی بـرای اقامـه 

احـکام و تحقـق وظیفـه علمـا در حفاظـت از اسـام تلقـی می شـود.
۴-حرکتازقدرمقدوربهنظاممشروعدینی

ــرح  ــروطه و ط ــلطنت مش ــه س ــیعه در نظری ــیک ش ــی کاس ــه سیاس اوج نظری
ــش از آن  ــا پی ــت. ت ــاهده اس ــل مش ــدور قاب ــدر مق ــه ق ــت ب ــاح حکوم ــرد اص راهب
ــی  ــت، تکلیف ــأذون نیس ــم م ــه حاک ــی ک ــد در زمان ــل بودن ــا قائ ــی فقه ــاً تمام تقریب
بــرای تصحیــح قــدرت و بــاز گردانــدن آن به صــورت شــرع وجــود نــدارد. آنهــا امــور 
حکومتــی را ذیــل عنــوان حِســبه قــرار داده و ایمنــی از زیــان و ضــرر را بــرای پیگیــری 
ــه  ــی و از جمل ــات کفای ــت: واجب ــد اس ــی معتق ــل نائین ــد. در مقاب ــرط کرده ان آن ش
وظایــف حِســبه در هــر حالتــی ســاقط نمی شــوند. حفــظ نظــام امــت و کیــان اســام 
از اموری انــد کــه توانایــی نداشــتن فقیــه بــرای انجــام آن یــا اقــدام نکــردن او، وجــوب 

ــد.  ــاقط نمی کن ــلمانان س ــه مس ــور را از بقی ــن ام ای
ــح  ــودن تصحی ــدور نب ــل »مق ــی، معض ــم نائین ــل ظل ــدور/ تقلی ــدر مق ــه ق نظری
ــد  ــد و تحدی ــل می کن ــت« تبدی ــدور اس ــه مق ــح آنچ ــه »تصحی ــت« را ب ــل حکوم کام
ــظ »ذات  ــم تحف ــه رغ ــه ب ــن نظری ــد. در ای ــرار می ده ــتور کار ق ــت را در دس حکوم
جــوری« نظــام مشــروطه، هماننــد دیگــر نظام هــای دوره غیبــت، مشــروطه را از 
آن رو ترجیــح می دهــد کــه از خودکامگــی و ســتمگری حــکام جــور جلوگیــری 
ــه  ــه تعبیــر فقهــی، مشــروعیت حکومــت مشــروطه از بــاب دفــع افســد ب می کنــد. ب
فاســد )کدیــور، 214:1385( و »مــا لا یُــدرک کُلــه لا یُتــرک کُلــه« )نائینــی، 63:1382( 

اســت.
اگرچــه نظریــه مشــروطه ظرفیــت خوبــی بــرای فعال گــری سیاســی داشــت، امــا 
پیــش فــرض غصبــی بــودن حکومت هــای قبــل از ظهــور در بطــن آن، هــر اقدامــی 
در برپایــی حکومــت دینــی را بــه حضــور معصــوم)ع( منــوط می کنــد، ابتــکار عمــل 
ــی  ــلبی دائم ــع س ــک موض ــان را در ی ــرد و آن ــان می گی ــت مؤمن ــی را از دس سیاس
ــه طــرح و تئــوری ســازی حــول  ــا اندیشــه سیاســی معاصــر ب متوقــف می ســازد. ام
ــال  ــه انتق ــر پای ــه ب ــن نظری ــت. ای ــت پرداخ ــر غیب ــروع در عص ــت مش ــه حکوم نظری
ــا،  ــه فقه ــس از آن ب ــن)ع( و پ ــه معصومی ــه ائم ــر)ص( ب ــت پیامب ــروعیت حکوم مش
ــول،  ــن تح ــت. در ای ــی اس ــت مبتن ــوم)ع( در دوره غیب ــینان معص ــوان جانش به عن
ــا قیــودی دفــع افســد بــه فاســد بشــود، بلکــه  ــا ب ــاً نامشــروع نیســت ت حکومــت ذات
»شــعبه ای از ولایــت مطلقــه رســول اللــه«، »یکــی از احــکام اولیــه اســام« و »مقــدم 

شماره ۴ )پیاپی ۷۴(، تابستان ۱۴۰۲
سیاسی و بین المللی، دوره ۱۴، 

فصلنامه رهیافت های 
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بــر تمــام احــکام فرعیــه حتــی نمــاز و روزه و حــج« )امــام خمینــی، 1378:ج20، 
ــت.  451-452( اس

زان پــس مبــارزه بــرای تشــکیل حکومــت اســامی، لازمــه اعتقــاد بــه ولایــت 
ــکان  ــت ام ــکیل حکوم ــدون تش ــن داری ب ــه دی ــوی ک ــه نح ــد، ب ــوب ش محس
ــت  ــت از آن جه ــت در دوره غیب ــکیل حکوم ــاس تش ــن اس ــر ای ــدارد. ب ــق ن تحق
کــه موجــب اقامــه احــکام دیــن می شــود، ضــرورت و مشــروعیت می یابــد. 
ــا مقــدورات جامعــه  ــه حکومتــی حداقلــی و متناســب ب ــه مشــروطه ب اگــر نظری
ــر ولایــت فقهــا، فراگیــر و  شــیعی منجــر می شــود، حکومــت اســامی مبتنــی ب

ــت. ــری اس حداکث
5-حرکتازمقدمهوجوببهمقدمهواجب

در ادبیــات فقهــی "مقدمــه وجــوب" ناظــر بــه واجب هــای مشــروط اســت، 
ــف  ــر مکل ــف ب ــی، آن تکلی ــق مقدمات ــورت تحق ــا، در ص ــوع واجب ه ــن ن در ای
ــور  ــز به ط ــات نی ــن مقدم ــدارد. ای ــود ن ــی وج ــود و الا تکلیف ــب می ش ــازه واج ت
طبیعــی بایــد محقــق شــوند و ضرورتــی بــر پیگیــری مکلــف بــرای تحقــق آنهــا 
ــج  ــوب ح ــرای وج ــی( ب ــن مال ــروت و تمک ــتطاعت )ث ــرط اس ــد ش ــت، مانن نیس
تمتــع کــه مــردم مکلــف بــه جمــع آوری شــرایط اســتطاعت نیســتند، ولــی هــرگاه 
ــرای  ــا ب ــود. ام ــب می ش ــتطیع واج ــرد مس ــر ف ــج ب ــد، ح ــل ش ــتطاعت حاص اس
ــه  ــن مقدمــات، ب ــی ضــروری اســت، ای انجــام برخــی واجبــات، تحقــق مقدمات
تبــع آن واجــب، حکــم وجــوب می یابنــد و تحصیــل آنهــا )مقدمــات( بــر مکلــف 
ــه  ــق گرفت ــر نمــاز تعل ــر الهــی ب ــرای نمــاز، کــه ام ــد وضــو ب واجــب اســت، مانن

ــرای انجــام نمــاز، بایــد وضــو را تحصیــل کنــد.  اســت، و مکلــف ب
ــه  ــیک فق ــات کاس ــد. در ادبی ــب" گوین ــه واج ــه را "مقدم ــوع مقدم ــن ن ای
ــور  ــری ام ــرای پیگی ــی« ب ــه وجوب ــت »مقدم ــکیل حکوم ــیعه، تش ــی ش سیاس
حِســبه محســوب می شــد. در ایــن صــورت علمــا و جامعــه مؤمنیــن وظیفــه ای 
در تحقــق ایــن مقدمــه ندارنــد بلکــه در صــورت فراهــم شــدن طبیعــی شــرایط 
حکومــت، وجــوب انجــام امــور حِســبه بــر گــردن مکلــف تعلــق می گیــرد. 
تحولــی کــه در اندیشــه سیاســی شــیعه رخ داد، تلقــی حکومــت به عنــوان 
»مقدمــه واجــب« اســت و اســتدلالی ایــن چنینــی شــکل می گیــرد. اقامــه 
احــکام شــرعی واجــب اســت، حکومــت مقدمــه تحقــق ایــن واجــب اســت، پــس 
پیگیــری تشــکیل حکومــت واحــب می شــود. در واقــع تشــکیل حکومــت از بــاب 

ــود.  ــب می ش ــب، واج ــه واج مقدم
۶-حرکتازقدرتخشنبهقدرتنهادی)دولتمدرن(

تــا پیــش از دوره معاصــر، خشــونت و خون خوارگــی و بــا ســرِ دشــمنان 
ــود.  ــت ب ــت و حکوم ــارز سیاس ــه ب ــیر وج ــاختن و در کل، زور و شمش ــاره س من
روحانیــت عمومــاً خــود را از ایــن میــدان کنــار می کشــید، چــون ورود بــه 
ــکل گیری  ــا ش ــا ب ــود، ام ــات آن ب ــه ملزوم ــه هم ــی ب ــار آلودگ ــه ناچ ــت ب سیاس
مفهــوم دولــت مــدرن، طبیعــت سیاســت تحــول جــدی یافــت و قــدرت ســخت 
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بــه قــدرت نــرم تبدیــل شــد. در چنیــن عرصــه ای قلــم گاهــی حتــی بیشــتر از 
شمشــیر بُرندگــی دارد. اقنــاع و گفت وگــو جــای تیــزی ســرنیزه را گرفــت و فتــح 
ــه  ــیعه ب ــی ش ــه سیاس ــت. اندیش ــول یاف ــا تح ــخیر قلب ه ــه تس ــرزمین ها، ب س
ــه ویــژه آنکــه در اقنــاع و نفــوذ در قلب هــا  فراســت متوجــه ایــن تحــول شــد. ب
دســت بــالا را نســبت بــه دیگراندیشــه ها و حتــی دســتگاه حاکمــه داشــت. لــذا 
ــیک  ــات کاس ــوز در ادبی ــا هن ــی محمدرض ــاه و در زمان های ــد رضاش ــر چن ه
قــدرت مانــده بودنــد و دوســت داشــتند بــا زور و ســرنیزه سیاســت را بــه پیــش 
ببرنــد، علمــا نــگاه نــرم افــزاری بــه قــدرت داشــتند و بــا اندیشــه و کام خــود 

ــد. ــه و اســلحه برآمدن ــد کــه از پــس گلول کاری کردن
ــر گــذارد. یکــی از  ــز اث ــان نی ــارزه سیاســی حوزوی ــن تحــول در روش مب ای
محاســن فعــل سیاســی در فضــای مــدرن ایــن بــود کــه مســتلزم قیــام مســلحانه 
نبــود. روحانیــت شــیعه، بــه ســبب احتیاطــات شــرعی مرتبــط بــا حیــات 
انســان ها، از مبــارزه مســلحانه کــه منجــر بــه ریختــن خــون شــود، بــرای 
ــت،  ــد از سیاس ــن بُع ــا ای ــان ب ــنایی حوزوی ــت. آش ــا داش ــدرت اب ــه ق رســیدن ب
ایشــان را بــه ســمت اقدامــات نــرم بــرای مقابلــه بــا ســلطنت پهلــوی رهنمــون 
شــد. در گذشــته آن طــرف حکومت هــای موجــود، هــرج و مــرج بــود، لــذا علمــا 
ــه از حرکت هــای  نــه خودشــان انگیــزه ای بــرای اســقاط حکومــت داشــتند و ن
براندازانــه حمایــت می کردنــد. امــا دولــت مــدرن امکانــی در اختیــار روحانیــان 
قــرار داد کــه بــرای برکنــاری حکومــت جــور الزامــاً نیــاز نبــود دســت بــه اســلحه 
ــزی  ــرج و خونری ــرج و م ــود، ه ــت موج ــرفِ حکوم ــاً آن ط ــز الزام ــوند و نی ش
نبــود، آنهــا توانســتند الگوهــای نهــادی از حاکمیــت و  تعریــف نــرم از قــدرت 
ــل حکومــت  ــا خشــونت ذی ــوأم ب ــزد ایشــان قــدرتِ ت ــن ســازند. در ن را جایگزی

غیرالهــی تعریــف شــد: 
آنچــه مــردود اســت حکومت هــای شــیطانی و دیکتاتــوری و ســتمگری اســت کــه 
بــرای ســلطه جویــی و انگیزه هــای منحــرف و دنیایــی کــه از آن تحذیــر نموده انــد، 
بالأخــره  و  اســت  گرایــی  و طاغــوت  و قدرت طلبــی  مــال  و  ثــروت  جمــع آوری 
دنیایــی اســت کــه انســان را از حــق تعالــی غافــل کنــد و امــا حکومــت بــرای نفــع 
مســتضعفان و جلوگیــری از ظلــم و جــور و اقامــه عدالــت اجتماعــی، همــان اســت 
کــه مثــل ســلیمان بــن داوود و پیامبــر عظیــم الشــأن اســام صلی اللــه علیــه وآلــه و 
ــه  ــات و اقام ــن واجب ــد، از بزرگ تری ــش می کردن ــرای آن کوش ــوارش ب ــای بزرگ اوصی

ــی، 1378:ج21، 393-470(. ــام خمین ــت )ام ــادات اس ــن عب آن از والاتری
ایــن تغییــر نگــرش در آمادگــی ذهنــی حوزویان برای اســتقبال از سیاســت 
معاصــر بســیار حائــز اهمیــت اســت. الزامــاً هــر قدرتــی مســاوی خون ریــزی و 
ــورت  ــت داری به ص ــات حکوم ــی اوق ــه گاه ــت، بلک ــم نیس ــدوزی حاک ثروت ان

ــد. ــادت درمی آی عب
7-تحولدرمذمومبودنورودبهامرسیاسی

ــود و  ــندیده نب ــه پس ــزد جامع ــت ن ــه سیاس ــته ورود ب ــای گذش در دوره ه

شماره ۴ )پیاپی ۷۴(، تابستان ۱۴۰۲
سیاسی و بین المللی، دوره ۱۴، 

فصلنامه رهیافت های 
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تقســیم بندی روحانیــت بــه حکومتــی و غیرحکومتــی میــراث همــان ذهنیــت 
اســت. روحانیــان بــزرگ معمــولًا تــن بــه مناصــب حکومتــی نمی دادنــد و 
آن مناصــب توســط روحانیــان درجــه دوم و ســوم اشــغال می شــد. بخــش 
ــد  ــم می ش ــاجد مه ــازان مس ــی پیش نم ــه و برخ ــه جمع ــامل ائم ــی ش حکومت
ــی  ــان دولت ــز از روحانی ــردم نی ــد. م ــده بودن ــوب ش ــت منص ــط حکوم ــه توس ک
خیلــی اســتقبال نمی کردنــد. در یکــی از گــزارش مربــوط بــه دوره قاجــار 
آمــده اســت: میــرزا ابوالفضــل »پیــش نمــاز دولتــی« کــه در شبســتان مدرســه 
سپهســالار نمــاز می گــذارد، حــدود ۳۰ نفــر در مجلــس وعــظ او حاضــر 
می شــوند. در مقابــل مــا محمدعلــی رســتم آبادی »مــردم از روی عقیــده 
ــر  ــر حاض ــزار نف ــت او ۲۰ ه ــاز جماع ــوف نم ــد و در صف ــدا می کنن ــه او اقت ب

)ســمیعی107:1397(.  می شــوند« 
حتــی مطــرح شــده کــه دخالــت در سیاســت، مرجعیــت مرحــوم نائینــی 
ــد و  ــب داده بودن ــه« لق ــیخ الأم ــه او را »ش ــم اینک ــرد و علی رغ ــئوال ب ــر س را زی
ــرک  ــردم او را ت ــود، م ــر ب ــدازه متبح ــی بی ان ــی و اصول ــائل فقه ــان در مس ایش
کردنــد و بــه جانــب ســید ابوالحســن اصفهانــی گرایــش یافتنــد. مرحوم کاشــف 
الغطــاء نیــز کــه از نظــر فقاهــت از اســتوانه های فقــه شــیعه در حســاب می آمــد 
ــت.  ــی اس ــه سیاس ــود ک ــم ب ــد، مته ــی وارد ش ــور سیاس ــه در ام ــت اینک ــه عل ب
ــد«  ــراغ وی نمی رفتن ــه س ــر ب ــن خاط ــه همی ــیّه ب ــد: »سیّاس ــه وی می گفتن ب

ــی، 19:1395(. )طباطبای
در دوره معاصــر، بــا ورود بــزرگان حــوزه در امــر سیاســی تــا حــد زیــادی این 
ــوم  ــم( و مرح ــیخ عبدالکری ــاج ش ــس )ح ــه مؤس ــد. آیت الل ــته ش ــگاره شکس ان
بروجــردی مشــی سیاســی داشــتند و بــه ســبک خویــش در تصمیم گیری هــای 
ــی،  ــای انقاب ــکل گیری فعالیت ه ــا ش ــس از آن و ب ــد. پ ــر بودن ــت مؤث حکوم
ــش  ــت و افزای ــتری داش ــی بیش ــری سیاس ــع کُنش گ ــت، توق ــه از روحانی جامع
اقبــال بــه مراجــع انقابــی را از افزایــش وجوهــات دریافتــی از مــردم، می تــوان 
ــه حــوزه نجــف  ــوط ب فهمیــد. خاطــرات مرحــوم نائینــی و کاشــف الغطــاء مرب
ــوزه  ــیس ح ــدای تأس ــا از ابت ــت، ام ــتمرار یاف ــد اس ــال های بع ــا س ــه ت ــت ک اس
قــم، کــه همزمــان بــا شــکل گیری دوره جدیــد اندیشــه سیاســی شــیعه اســت، 
بســیاری از مراجــع، فضــا و اســاتید حــوزه در ســطحی از سیاســت ورود 
داشــته اند و ایــن اقــدام از اقبــال اجتماعــی و حــوزوی ایشــان نکاســته اســت. 
بدیهــی اســت مقصــود ورود دین دارانــه و بــا حفــظ مختصــات حــوزوی در 
سیاســت اســت و الا روحانیــونِ آلــوده بــه تبعــات قــدرت، نــه ارتباطــی بــه نهــاد 

حــوزه و نــه اقبالــی در میــان مــردم دارنــد.
8-تغییردرتفسیرمفاهیم

ــال آن  ــا در قب ــف علم ــت و وظای ــه سیاس ــگاه ب ــوع ن ــر ن ــر تغیی ــت تأثی تح
ــول  ــی، تح ــی و اجتماع ــای سیاس ــا پدیده ه ــه ب ــوزه در مواجه ــز روش ح و نی
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بزرگــی در فقــه، بــه ویــژه موضوعــا ولایــت فقیــه، تقیــه و امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر رخ داد. بــی تردیــد یکــی از مهم تریــن دلالت هــا در اندیشــه سیاســی معاصــر 
ــی  ــی کام ــوان بحث ــه آن را به عن ــردد ک ــاز می گ ــه ب ــت فقی ــوم ولای ــه مفه ــیعه، ب ش
و ذیــل امامــت طــرح کردنــد، ســپس بــا ایــن پیش فــرض کــه امــام معصــوم)ع( بــر 
ــی  ــرای ول ــا را ب ــی آنه ــت دارد، تمام ــیعیان ولای ــی ش ــردی و اجتماع ــور ف ــه ام هم
فقیــه بــه رســمیت شــمردند، مگــر مــواردی کــه از اختصاصــات نبــی)ص( و امــام)ع( 

اســت و نیــاز بــه عصمــت دارد. 
مبانــی مشــروعیت، کارکردهــا و جنــس رابطــه مــردم بــا حاکــم نیــز بــر مبنــای 
الگــوی ولایــت تنظیــم شــد. از ســوی دیگــر، بحــث را از دایــره حِســبه خــارج و ولایت 
ــکان  ــا ام ــد ب ــه در پیون ــت فقی ــز ولای ــت نی ــد. در نهای ــرح گردی ــه ط ــه« فقی »مطلق
حکومــت مشــروع در دوره غیبــت و فرایندهــای حکومــت اســامی اســامی تفســیر 
ــد.  ــی نمی مان ــور باق ــت ج ــرای حکوم ــی ب ــدگاه جایگاه ــن دی ــد. در ای ــر ش و تعبی
ــورت  ــه در ص ــت ک ــکام نیس ــرای اح ــرای اج ــی ب ــه وجوب ــت، مقدم ــیس حکوم تأس
ــرای  ــب ب ــه واج ــت، مقدم ــیس حکوم ــه تأس ــد، بلک ــری آن باش ــه مج ــق، فقی تحق

اجــرای شــریعت اســت کــه فقیــه مکلــف بــه تمهیــد و بــه دســت آوری آن اســت.
دال بعــدی "تقیــه" اســت. تقیــه، اســتراتژی ســنت گرایان بــرای مواجهــه بــا مســائل 
ــل  ــا همیــن اســتراتژی، ســکوت و مــدارا در مقاب ــام غیبــت اســت. ب سیاســی در ای
ــت:  ــد اس ــر معتق ــی معاص ــه سیاس ــد. اندیش ــز می ش ــود تجوی ــای موج حکومت ه
ــرای  ــط ب ــتثنایی و فق ــت اس ــک رخص ــه ی ــتندات، تقی ــاس مس ــه براس ــی ک در حال
مواقــع اضطــرار اســت، امــا عمــاً  بــه قاعــده ای بــرای رفتــار عمومــی در دوره غیبــت 
ــور، و  ــای ج ــتمرار حکومت ه ــرش اس ــن نگ ــا، ای ــر آنه ــت. در نظ ــده اس ــل ش تبدی
ضعــف جامعــه شــیعی را در پــی داشــته، لــذا بــرای تحولــی در ایــن وضعیــت، تحــول 
ــن  ــه بدی ــر، تقی ــی معاص ــه سیاس ــت، در اندیش ــروری اس ــری آن ض ــای نظ در مبن

شــرح تحــول یافــت:
خروجیدیدگاهمعاصرخروجیدیدگاهکلاسیکمحور

تقیهدردوره
غیبت

دوره غیبت، دوره تقیه زمانیه است 
)کل دوره غیبت، دوره تقیه است؛ 
از همین رو همکاری و هم زیستی 

با حکومت های جائر، جائز بلکه در 
شرایطی واجب است(

دوره غیبت، دوره تقیه موردی است 
)تنها در صورت خوف و ترس از آسیب 

فردی یا اجتماعی تقیه جائز است(

یکسانی وظیفه علما و مردم در تبعیت وظیفهعلما
از تقیه

اگر مردم به دلیل ترس و اضطرار مجاز به 
سکوت باشند، علما مکلفند که علم خود 

را ابراز کنند

حفظ اسامحفظ جان مسلمان هافلسفهتقیه

تقیه فقط در فروع جاری می شود نه در همه احکامموضوعتقیه
اصول

جدول شماره۲( تلقی اندیشه سیاسی معاصر درباره احکام تقیه

شماره ۴ )پیاپی ۷۴(، تابستان ۱۴۰۲
سیاسی و بین المللی، دوره ۱۴، 

فصلنامه رهیافت های 
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دیــدگاه فــوق باعــث عبــور امــام خمینــی از تقیــه در دوران انقــاب و اعــام 
حرمــت آن در ســال ۴۲ گردیــد )امــام خمینــی، 1378:ج1، 177-179و -424

415(. ایشــان بــا زیــر ســئوال بــردن مشــروعیت تقیــه در شــرایط ضعــف و 
انحطــاط جامعــه اســامی و احتمــال بــه خطــر افتــادن اســام، یکــی از مبانــی 
مهــم رویکــرد ســنتی بــرای انفعــال و تحمــل وضــع موجــود را زیــر ســئوال بــرد. 
ــاخت  ــون س ــت را دگرگ ــیعیان در دوره غیب ــت ش ــتراتژی حرک ــی، اس ــن تلق ای
ــه  ــر ب ــث ام ــی داد. در بح ــی اساس ــی را تکان ــر سیاس ــا ام ــه ب ــوی مواجه و الگ
ــور  ــر را از ام ــروف و منک ــف مع ــران، تعری ــز معاص ــر نی ــی از منک ــروف و نه مع
ــد و ظلــم حاکمــان را از مهم تریــن مصــداق منکــر  جزئــی و فــردی ارتقــاء دادن
ــد.  ــه تأســیس حکومــت اســامی را از مصادیــق معــروف معرفــی کردن و امــر ب
دربــاره "علــم بــه معــروف و منکــر" )از شــرایط ایــن تکلیــف(، اندیشــه سیاســی 
معاصــر معتقــد اســت ایــن نیــز از شــرایط واجــب اســت و مکلفیــن بایــد دانــش 
لازم را در ایــن زمینــه بــه دســت آورنــد. هم چنیــن صــرف احتمــال عــدم تأثیــر و 
نتیجــه بخشــی  موجــب اســقاط تکلیــف نمی شــود، بلکــه لازم اســت مؤمنیــن 
ــن  ــد. ای ــم آورن ــر را فراه ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــذاری ام ــرایط تأثیرگ ش
تحــول در دیگــر مفاهیــم اساســی اندیشــه شــیعه نیــز قابــل مشــاهده اســت، 
مفاهیمــی ماننــد عاشــورا، انتظــار، و... کــه تحــت تأثیــر پارادایــم کاســیک و 
جبــر زمانــه بــه مفاهیمــی فــردی تبدیــل و ابــزاری بــرای انفعــال جامعــه شــیعی 
شــده بودنــد، ققنــوس وار بــه عامــل حرکــت و پویایــی اجتماعــی تبدیــل شــدند. 

تحــولات مرتبــط بــا بحــث عاشــورا در جــدول ذیــل قابــل مشــاهده اســت:

خروجیدیدگاهمعاصرخروجیدیدگاهکلاسیکمحور

شهادتامام
حسین)ع(

وسیله ای برای تخفیف آلام 
شیعیان

- عاملی برای احقاق حقوق شیعیان و یاری مظلوم
- عاملی برای تقویت روحیه شجاعت و از 

خودگذشتگی

فلسفه/هدف
عزاداریها

- گریستن
- کسب ثواب

- آیین ساده ای از محنت 
و رنج

- تهذیب و تعلیم سیاسی
- تهییج احساسات علیه یزدی های زمان

- نوعی اعان جنگ با اهل باطل
- فریاد قهرمانانه ملت ها بر سردمدارانِ ستم پیشه 

در طول تاریخ

فعال گری سیاسی و قیام علیه ظلمکسب شفاعت در روز قیامتکارکردعزاداریها

کشته شدن مظلومانهشهادت
- نماد مقاومت مبارزه جویانه

- نماد گذشتن از جان خویش در راه حق
- نمونه رفتار قاطعانه در برابر دولت های نامشــروع

جدول شماره۳( تلقی اندیشه سیاسی معاصر درباره عاشورا و امام حسین)ع(
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تصویــری کــه دیــدگاه فقــه سیاســی معاصــر از واقعــه عاشــورا ترســیم می کند، 
مجموعــه لغــات، واژگان، کُنش هــا، آداب و آییــن و در یــک کام،گفتمانــی را 
تشــکیل می دهــد کــه نیروهــای اجتماعــی را جهــت احیــای اســام نــاب بســیج 
ــت  ــزاداری را از حال ــوم ع ــان، مفه ــن گفتم ــد. ای ــانی می کن ــان فش ــاده ج و آم
ــان  ــتقبال از ج ــتیزی و اس ــه آوردگاه ظلم س ــه، ب ــم و حادث ــه مات ــال و صحن انفع
فشــانی در راه حــق تبدیــل کــرد. تاکیــد بــر فضیلــت شــهادت، بــه مــردم جــرأت و 
جســارت بخشــید و مــردم، بــی ســاح در برابــر ارتــش ســر تــا پا مســلح ایســتادند.

ــم  ــت مه ــوم از آن جه ــن مفه ــار رخ داد. ای ــوم انتظ ــابهی در مفه ــول مش تح
اســت کــه بــه همــراه واقعــه کربــا، دو حــدّ اندیشــه شــیعه را تشــکیل می دهنــد. 
ــان  ــده، چن ــان آین ــه آرم ــه مثاب ــت ب ــته و مهدوی ــوی گذش ــوان الگ ــا، به عن کرب
ــر  ــر تفک ــه کم ت ــد ک ــرار داده ان ــود ق ــعاع خ ــت ش ــیعیان را تح ــل ش ــه و عم اندیش
ــاره  ــا درب ــه پوی ــای فق ــرد. انگاره ه ــکل می گی ــا ش ــاع بدانه ــدون ارج ــی ب و اقدام

مفهــوم انتظــار بدیــن شــرح اســت:

خروجیدیدگاهمعاصرخروجیدیدگاهکلاسیکمحور

تحولات
تاریخی

فاقد ضابطه و عدم نقش اراده 
انسانی در آنها

- ضابطه مندی تحولات تاریخی و 
نقش اراده انسانی در آنها

- اصاح در حد توان، حرکت تاریخ 
را به سود اهل حق تند می کند

منتظر حادثه ماندن )فعل سلبی(معنایانتظار
- تقویت دائم جبهه حق

- جلوگیری از ظلم در حد توان )فعل 
ایجابی(

تحقق اصاح عالم با کوشش رخداد انفجاری و یک بارهاصلاحجهان
و فداکاری

جدول شماره۴( تلقی اندیشه سیاسی معاصر از مفهوم انتظار
ــای  ــه معن ــر ب ــار" دیگ ــر، "انتظ ــی معاص ــه سیاس ــای اندیش ــر آموزه ه ــت تأثی  تح
نشســتن و »امیــد بــه برقــراری حاکمیــت عــدل در آینــده و رســتگاری انســان بــا 
مداخلــه الهــی« نیســت، بلکــه بــه مفهــوم آمادگــی روحــی و عملــی و  اعتقــادی 
ــه  ــوم)ع( ب ــت معص ــت. غیب ــان اس ــع جه ــر وض ــاب و تغیی ــاح، انق ــرای اص ب
معنــای ســلب مســئولیت اجتماعــی نیســت، بلکــه مــردم در تعییــن سرنوشــت و 
زندگــی مــادی و معنــوی خــود مســئولیت دارنــد. ایــن روش دربــاره بســیاری دیگر 
ــات  ــناور ادبی ــای ش ــه دال ه ــا  ب ــک از آنه ــر ی ــد و ه ــاده ش ــی پی ــم دین از مفاهی
سیاســی شــیعه تبدیــل شــدند. نمونه هایــی از آنهــا، در جــدول ذیــل قابــل 

ــت: ــاهده اس مش

شماره ۴ )پیاپی ۷۴(، تابستان ۱۴۰۲
سیاسی و بین المللی، دوره ۱۴، 
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خروجیدیدگاهمعاصرخروجیدیدگاهکلاسیکمفهوم

انگاره ای قلبی برای شناخت توحید
خداوند

رویکردی برای مواجهه با مسایل 
مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 

و فرهنگی

ضرورت اجرای حداکثری تحققشرع
احکام اسام مطابق نص

اولویت اقامه دین، مبتنی بر:

- توجه ویژه به روح و فلسفه احکام

- توسعه معنای عبادت

- توجه به زیرساخت های تحقق شریعت

واژه ای قرآنی، ناظر به طاغوت
حکومت های جبّار گذشته

همه حکومت هایی که در مقابل 
حکومت الهی طغیان کرده اند و 

سلطنت به پا داشته اند

زهد
ترک دنیا و فراز از تاش های 
مادی برای کسب و انباشت 

ثروت

- زهد، قدرت روحی است

- کاربست مال و ثروت در مسیر هدف 
مقدس

عمل به مقتضای حق و ا عتماد به خداواگذاری همه امور به خداتوکل

جدول شماره۵( تلقی اندیشه سیاسی معاصر از مفاهیم اندیشه اسامی
ــیج  ــی بس ــام سیاس ــتای اس ــامی را در راس ــه اس ــت اندیش ــوق کل ظرفی ــات ف ادبی
ــام  ــق )ام ــاق ح ــد احق ــوری مانن ــارج و ام ــردی خ ــال ف ــره اعم ــادت از چنب ــد. عب می کن
خمینــی، 1378:ج13، 110-117(، دفــاع از کشــور )امــام خمینــی، 1378:ج15، -39
ــه مســتمندان )امــام خمینــی، 1378:ج129-17،13(، قیــام در راه خــدا  37(، خدمــت ب
)امــام خمینــی، 1378:ج4، 154-158(، کوشــش در راه حکومــت عــدل اســامی )امــام 
خمینــی، 1378:ج3، 454-457(، دفــاع از اســام )امــام خمینــی، 1378:ج3، -443
ــق  ــی، 1378:ج18، 459-472و ج239،10( و خل ــام خمین ــور )ام ــه کش ــت ب 441(، خدم

ــا  ــه ب ــرط آنک ــه ش ــوند، ب ــوب می ش ــادات محس ــی، 1378:ج333،16( از عب ــام خمین )ام
ــةً الــی اللــه انجــام پذیــرد. نیــت قرب

۹-راهبردمقاومت
از گذشــته دور، بــه ویــژه از دوره مشــروطه همــواره علمــا از »هجــرت« به عنــوان 
راهــکاری بــرای کُنــش سیاســی بهــره می بردنــد. هجــرت از ایــران بــه نجــف یــا از تهــران به 
قــم یــا بالعکــس در مــوارد متعــددی در تاریــخ فعالیــت سیاســی روحانیــت بــه ثبــت رســیده 
اســت. امــا طــی یــک صــد ســال اخیــر روحانیــت راهبــرد ایســتادگی و مقاومــت را مرجــح 
ــی  ــی و ضدروحانیت ــت های ضددین ــا سیاس ــه ب ــردی در مواجه ــه بروج ــد. آیت الل می دان
ــام را  ــان، اس ــدن خودش ــا مان ــد و ب ــم بمانن ــرد در ق ــه می ک ــاب توصی ــه ط ــان ب رضاخ
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ــع  ــه ای از مراج ــی نام ــم ط ــه حکی ــال۱۳۴۲، آیت الل ــع س ــد.1 در وقای ــظ کنن حف
ــه  ــود ب ــخ خ ــی در پاس ــه گلپایگان ــد. آیت الل ــرت کنن ــف مهاج ــه نج ــت ب ــم خواس ق
آیت اللــه حکیــم نوشــت: »عــاوه بــر آن کــه هجــرت علمــا باعــث اضطــراب عمومــی 
ــه عواقــب وخیــم اســت، موجــب انحــال حوزه هــای علمیــه خصوصــاً  و متعقــب ب
حــوزه علمیــه قــم اســت کــه در بقــاء وضــع اســامی و اســتقال مملکــت مدخلیــت 

دارد« )دوانــی، 1358:ج3، 318-316(. 
امــام خمینــی نیــز نوشــت: »مــا عجالتــاً در ایــن آتــش ســوزان بــه ســر بــرده و 
ــرآن  ــم ق ــر نمــوده، از حقــوق اســام و مســلمین و از حری ــی صب ــا خطرهــای جان ب
و اســتقال مملکــت اســام دفــاع می کنیــم« )دوانــی، 1358:ج3، 316-315( 
ــد  ــز پاســخ های مشــابهی دادن ــات شــریعتمداری و نجفــی مرعشــی نی حضــرات آی
)دوانــی، 1358:ج3، 319-321(، در نجــف نیــز مانــدن آیت اللــه خویــی ذیــل 
ــتقامت در  ــیعه در اس ــر ش ــت معاص ــرد روحانی ــتمرار راهب ــون، اس ــارهای بعثی فش
ــاره  ــف درب ــع نج ــتدلال های مرج ــود. اس ــی می ش ــه تلق ــت خودکام ــر حکوم براب
اتخــاذ ایــن تصمیــم نیــز بســیار شــبیه دلایــل منقــول از مراجــع قــم اســت. هــر دو 
ــه  ــد ب ــر چن ــی آرام را، ه ــدن در فضای ــکنی گزی ــاق و س ــط اختن ــرت از محی مهاج
ــوردن  ــه خ ــث ضرب ــی از حی ــد، ول ــد می دانن ــادی، مفی ــع م ــخصی و نف ــاظ ش لح
ــی دوران  ــد. ط ــداد می کنن ــرّ قلم ــرعی، مض ــف ش ــل در تکلی ــال خل ــوزه و احتم ح
ــث  ــت بع ــار دول ــر فش ــر اث ــه ب ــود ک ــیرازی ب ــه ش ــید عبدالل ــه س ــا آیت الل ــر تنه اخی
ــا  ــان ج ــه هم ــدم، بلک ــد می آم ــت: »نبای ــل اس ــرد، از وی نق ــاب ک ــرت را انتخ هج
ــه انتظــار تقدیــر... مــا نبایــد ســنگر [را] را خالــی کنیــم... اگــر بشــود  می مانــدم ب

ــودی739:1397(. ــردم« )بهب ــاز می گ ــراق ب ــه ع ــدداً ب مج

نتیجهگیری
ــپهر نظــر و عمــل  ــوی یــک صــد ســاله اندیشــه سیاســی معاصــر شــیعه در س تکاپ
ــت.  ــده اس ــم ش ــوزه ق ــی در ح ــه سیاس ــش2 فق ــش/ گرای ــکل گیری دان ــب ش موج
در اندیشــه سیاســی کاســیک کــه بــر محــور نظــم ســلطانی و حتی المقــدور 
اســامی یــا مشــروه ســاختن آن شــکل گرفتــه بــود، مطالعــات فقهــی بیشــتر روی 
عبــادات و معامــات بــه معنی الاخــص )خریــد و فــروش/ مکاســب( دور مــی زد، امــا 
تغییــر انتظــارات از دیــن و نقــش علمــا در دوره معاصــر ســبب گردیــد کــه اندیشــه 
معاصــر بــه مفهــوم »انقــاب« و درانــدازی طرحــی نــو، و بــه تبــع آن، تأســیس فقــه 
سیاســی/ فقــه حکومتــی برســد، آنچــه کــه از آن تحــت عنــوان »مکتــب سیاســی 

ــود. ــر می ش ــم« تعبی ق
1 . نقــل اســت آیــت الله بروجــردی روزی در خــال نصیحــت بــه طــاب، آه ســردی کشــید و گفــت: »آقایــان اســام رفــت. مــا بایــد 
اســام را حفــظ کنیــم، اصحــاب امــام حســین علیه الســام می دانســتند در روز عاشــورا کشــته خواهنــد شــد، امــا می گفتنــد بایــد بجنگیــم 
و لشــکر کوفــه را ســرگرم کنیــم تــا عمــر حجــت خــدا یــک ســاعت زیــاد شــود، مــا هــم وظیفه مــان همیــن اســت. آقایــان، اســام رفــت، 

مــا بایــد بــا درس خواندنمــان کاری کنیــم کــه اســام دیرتــر بــرود.« )رازی، 1332: ج53،2( 
 . در اینکه چارچوب و محصولات به دست آمده در خصوص ترابط فقه و سیاست، دیسپلین دانش پیدا کرده و یا در حد گرایش باقی 2
مانده، گفت وگوهایی در جریان است.

شماره ۴ )پیاپی ۷۴(، تابستان ۱۴۰۲
سیاسی و بین المللی، دوره ۱۴، 
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نــزد تفکــر کاســیک، احــکام حکومتــی، حکــم ثانــوی اســت، امــا در 
ــیختگی در  ــفتگی و از هم گس ــد آش ــخیص می ده ــه تش ــی فقی ــه ول ــی ک جاهای
ــر احــکام اولیــه اســت.  ــد، حاکــم ب ــه وجــود می آی نظــام سیاســی و اجتماعــی ب
در مکتــب سیاســی قــم، احــکام حکومتــی، حاکــم بــر احــکام اولیــه و ثانویه انــد؛ 
امــا نــه بــه لحــاظ اینکــه جــزء احــکام ثانــوی باشــند، بلکــه بــه لحــاظ اینکــه یــک 
نــوع حکــم خــاص محســوب می شــود. بدیــن ترتیــب نــوع جدیــدی از مطالعــات 
ــیاری از  ــاد و بس ــم راه افت ــه معنی الاع ــات ب ــات و معام ــوزه سیاس ــی در ح فقه
ــه بازتولیــد فقــه  ابــواب فقــه کــه قبــل از انقــاب، بــدون اســتفاده مانــده بــود، ب

سیاســی مــدد رســاند. 
در اندیشــه سیاســی کاســیک، مســایل سیاســی بــه فقــه عرضــه و در بهترین 
حالــت پاســخ ها ذیــل احــکام اجتماعیــات درج می شــوند. احــکام سیاســی 
بخشــی از احــکام فقهی انــد کــه ذیــل یــا در کنــار ابــواب طــاق، نــکاح، وقــف و 
قضــا از آن بحــث می شــود. امــا فقــه سیاســی تاشــی اســت در راســتای دیــدن 
مجموعــه احــکام فقهــی از زاویــه سیاســت و اجتمــاع، اندیشــه سیاســی معاصــر، 
ــام  ــد. تم ــت وجو می کن ــریعت جس ــت روح ش ــام را از کلی ــی اس ــکام اجتماع اح
ــام«  ــه و نظ ــور و جامع ــه اداره کش ــر ب ــات را »ناظ ــا دی ــارت ت ــه، از طه ــواب فق اب
می دانــد و اصــرار می کنــد: »اســتنباطات فقهــی براســاس فقــه اداره نظــام 

)ir.khamenei.www،31/6/1370،ــاب ــم انق ــر معظ ــد« )رهب باش
ــی  ــی مبتن ــر سیاس ــا ام ــه ب ــی در مواجه ــه سیاس ــیک اندیش ــرد کاس رویک
ــبت  ــلبی را نس ــه س ــرد، وج ــن رویک ــود. ای ــود ب ــع موج ــاح وض ــی و اص ــر نف ب
ــف در  ــای نج ــدام علم ــد، اق ــن رون ــد ای ــرد. مؤی ــت می ک ــی تقوی ــر سیاس ــه ام ب
ــود.  ــروطه ب ــت مش ــکل گیری نهض ــع آن ش ــه تب ــری و ب ــم قج ــتبداد ظل ــی اس نف
علمــای نجــف )و علمــای تهــران بــه تبــع ایشــان( آن قــدر کــه در نفــی اســتبداد و 
گفتــن »نــه« بــه شــرایط موجــود، حــرف بــرای گفتــن داشــتند، در تعریــف نظــام 
مطلــوب، بــا تصمیم گیــری دشــوار و چالــش برانگیــزی مواجــه بودنــد. آنــگاه کــه 
ــا  ــد، ام ــدا بودن ــت هم ص ــه روحانی ــود، هم ــان ب ــم حاکم ــا ظل ــه ب ــخن از مقابل س
ــت.  ــالا گرف ــات ب ــید، اختاف ــن رس ــام جایگزی ــف نظ ــه تعری ــت ب ــه نوب ــن ک همی
ــه ترســیم  امــا اندیشــیه سیاســی معاصــر، پــس از رد وضــع موجــود، بافاصلــه ب
الگوهــای حکومــت دینــی، نظــام حکمرانــی مطلــوب، رابطــه مــردم بــا حاکمیــت 

ــت. و... پرداخ
ــرایط  ــد و ش ــا می دی ــث قض ــل بح ــت را ذی ــث حکوم ــیک بح ــه کاس اندیش
حاکــم چیــزی بیــش از توســعه شــرایط امــام جمعــه و جماعــت نبــود. تمرکــز بیش 
از حــد روی »فــرد« آنهــا را از »نهــاد« بــاز داشــته بــود، امــا اندیشــه معاصــر تــاش 
ــه جــای اشــخاص در نهــاد معنــا کنــد. نهادینــه ســازیِ  کــرد مفاهیــم دینــی را ب
مفاهیــم موجــب انطبــاق آنهــا بــا شــرایط زمانــه و افزایــش کارآمــدی آنهــا شــد. در 
ایــن رویکــرد، مطلوبیــت ســاختارها، فرایندهــا و قوانیــن مدنظــر قــرار می گیــرد. 
ــاختارهای  ــیس س ــرورت، تأس ــورت ض ــی و در ص ــای تاریخ ــازی نهاده کارآمدس
ــازی از  ــه س ــت. نهادین ــر اس ــرع مدنظ ــه ش ــازی و اقام ــه س ــرای نهادین ــن ب نوی
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گفتمــان پیچیــده و معاصــر ناشــی می شــود، اوج ایــن فراینــد در ســطح سیاســی 
بــه ســاخت دولــت و ضــرورت انطبــاق آن بــا احــکام اســامی مربــوط می شــود. در 
ســطح اجتماعــی نیــز نهادینــه ســازی موجــب عبــور اجتمــاع مؤمنــان از »جامعــه 

ــی« می شــود. ــه »جامعــه مدن طبیعــی« ب
اندیشــه  فــوق چارچــوب  نُه گانــه  تحــولات  در مجمــوع می تــوان گفــت: 
سیاســی شــیعه در دوره معاصــر را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. اگرچــه در حــدود 
و ثغــور آنهــا و نتایــج کارکردهایشــان بحث هایــی در حــال انجــام اســت، امــا ایــن 
ــده، ادبیــات فقهــی خــاص  تحــولات مرزهــای اندیشــه سیاســی شــیعه را درنوردی
ــه  ــی را در مواجه ــدی خاص ــع آن، صورت بن ــه تب ــرده، و ب ــد ک ــش را تولی ــه خوی ب
جامعــه شــیعی بــا امــر سیاســی بــه وجــود آورده اســت. بــا پذیــرش نظریــه تقــدم 
نظــر بــر عمــل، می تــوان گفــت تحــول اساســی اندیشــه سیاســی معاصــر شــیعه 
در دلالت هــای مفهومــی آن نهفتــه اســت کــه منجــر بــه تفــاوت آن در شــکل/قالب 
عمــل بیرونــی شــده اســت. بــه نظــر می رســد ایــن فراینــد هنــوز بــه اتمــام و اکمــال 
ــر  ــه قــدری پ نرســیده اســت، تحــولات پیرامونــی در عرصــه اجتمــاع و سیاســت ب
شــتاب در حــال وقوعنــد کــه بــرای مدیریــت آن، بازنگــری دمــادم در دلالت هــای 
ــت  ــی ظرفی ــم دین ــه مفاهی ــه گنجین ــژه آن ک ــه وی ــد، ب ــروری می نمای ــی ض مفهوم
مناســبی در ایــن عرصــه در اختیــار می گذارنــد. از ایــن رو، بــرای کارآمــدی و 
روزآمــدی بیشــتر توجــه بــه مفاهیــم پایــه و ســاخت دلالت هــای نویــن بــرای آنهــا 

ضــروری اســت.

شماره ۴ )پیاپی ۷۴(، تابستان ۱۴۰۲
سیاسی و بین المللی، دوره ۱۴، 

فصلنامه رهیافت های 



153

منابع

ــدرت 	  ــاخته و ق ــدرت برس ــت در ق ــی و فعلی ــو )1392(، بالقوگ ــن، جورج گامب آ
برســازنده، ترجمــه: ســیدمحمد جــواد ســیدی، ســوره،  دوره 70-69، شــماره 

.13

ــات 	  ــه مطالع ــران: موسس ــی، ته ــف لام خمین ــه )1397(، ال بهبودی،هدایت الل
و پژوهش هــای سیاســی.

ــد 	  ــید احم ــه: س ــحر، مقدم ــای س ــرح دع ــه )1362(، ش ــید روح الل ــی، س خمین
ــی. ــی و الثقاف ــر العلم ــز النش ــا]: مرک ــری، [بی ج فه

خمینــی، ســید روح اللــه )1371(،  آداب الصــاة، مقدمــه: ســید احمــد فهــری، 	 
تهــران: مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی.

مؤسســه 	  تهــران:  التقلیــد،  و  الاجتهــاد   ،)1376( روح اللــه  ســید  خمینــی، 
تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی.

ــم و 	  ــه تنظی ــران: موسس ــام، ته ــه ام ــه )1378(، صحیف ــید روح الل ــی، س خمین
ــی. ــام خمین ــار ام ــر آث نش

خمینــی، ســید روح اللــه )1381(، ولایــت فقیــه، تهــران: موسســه تنظیــم و 	 
ــی. ــام خمین ــار ام ــر آث نش

ــه و 	  ــه خیری ــران: موسس ــران، ته ــون ای ــت روحانی ــی )1358(، نهض ــی، عل دوان
ــا)ع(. ــام رض ــی ام فرهنگ

ــه 	  ــوزه علمی ــارف ح ــرة المع ــا دائ ــه ی ــار الحج ــریف )1332(، آث ــد ش رازی، محم
ــی. ــی برقع ــم: کتابفروش ــم، ق ق

 	 ،)1383( نعمت اللــه  فروشــانی،  صفــری  کاظــم،  محمــد  ســتایش،  رحمــان 
تحقیقــات  مرکــز  تهــران«  شــیعه،  فقیهــان  اندیشــه  در  اســامی  حکومــت 

اســتراتژیک.
ــت 	  ــه روحانی ــرا و چگون ــران، چ ــدرت در ای ــرد ق ــد )1396(، نب ــمیعی، محم س

ــی.  ــر ن ــران: نش ــد، ته ــده ش برن
 	ir.khamenei.www :)ســید علی خامنــه ای )رهبر معظم انقاب
 	.hadasaber.www:ــران ــی در ای ــروطه خواه ــتاوردهای مش ــدی، دس صابر،ه

 net

ــران، یــک نســل پــس 	  ــی، ســید هــادی )1398(، فقیهــان و انقــاب ای طباطبای
ــر. ــران: کوی ــردی، ته ــی بروج ــه العظم از آیت الل

ــران: 	  ــران، ته ــیعه در ای ــي ش ــان سیاس ــول گفتم ــه )1378(، تح ــور، جمیل کدی
طــرح نــو.

ــار 	  ــی در آث ــات سیاس ــانی، قطع ــت نامه خراس ــن )1385(، سیاس ــور، محس کدی
ــر. ــد مــا محمــد کاظــم خراســانی، تهــران: انتشــارات کوی آخون
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ــاواک، 	  ــناد س ــت اس ــه روای ــام ب ــاران ام ــی)۱۳۸۰(، ی ــناد تاریخ ــی اس ــز بررس مرک
آیت اللــه ســید عبــاس ابوترابــی، تهــران: مرکــز بررســی اســناد تاریخــی.

ترجمــه: 	  اســامي،  حکومــت  فقهــي  مبانــي   ،)1367( حســین علي  منتظــري، 
تهــران: کیهــان. محمــود صلواتــی، 

میراحمــدی، منصــور )1390(،  فقــه و امــر سیاســی، جســتارهای سیاســی معاصــر،  	 
ســال دوم، شــماره اول.

نائینــی، میــرزا محمدحســین )1382(، تنبیــه الامــه و تنزیــه الملــه، تصحیــح و 	 
ــاب. ــتان کت ــم: بوس ــی، ق ــواد ورع ــید ج ــق: س تحقی

شماره ۴ )پیاپی ۷۴(، تابستان ۱۴۰۲
سیاسی و بین المللی، دوره ۱۴، 

فصلنامه رهیافت های 


